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سال بیست ودوم      شماره ۵۴۲۸

ایران در سال ۱۴۰۵چالش های مدیریت منابع آب 

در ســه دهه گذشــته، اغلب ایران 
درگیــر خشک ســالی یا حداقــل تنش 
کم آبــی قابل توجه در کشــاورزی بوده 
اســت. اگر برای وضعیــت بحرانی آب 
پهنه هــای ایــن ســرزمین پهنــاور نیاز 
به ذکر مثالی باشــد، آنچــه بر دریاچه 
ارومیه گذشته، شاهد این مدعاست. به 
طوری که در سال آبی گذشته (۱۴۰۳-
۱۴۰۴) ایــن دریاچه بــرای اولین بار در 
تاریــخ اکولوژیک خود به مرز خشــکی 
کامل رســید. بنابراین، کلان بحران آب، 
مســئله ای فراگیر و از دغدغه های مهم 
زیست محیطی در کشوری با جغرافیای 
ایران است که از آن گریزی نیست. شاید 
فقط با اندکی ترســالی و نزولات بیشتر 
گاهی صورت مســئله کم رنگ شــده و 
بارقه های امیدی پیدا شود. مانند آنچه 
در سال آبی جاری اتفاق افتاده است که 
البته آن هم بــدون برنامه ریزی اصولی 
راه به جایی نمی برد. اما بســیار اهمیت 
دارد کــه از چنین روزنه هایی اســتفاده 
شــود و زمان از دســت نرود. امســال 
زمستان  در  به ویژه  بارندگی ها  وضعیت 
و بهار نســبتا مطلوب بــوده و تا حدی 
به افزایش ذخایر منابــع آب زیرزمینی 
و سطحی منجر شــده است. گزارش ها 
از وضعیت پُرشــدگی برخی سدها و از 
جمله همین دریاچه ارومیه هم حاکی 
از صحت این موضوع اســت؛ با وجود 
این، فرصت مذکور در سیاســت گذاری 
و اجــرا چندان مورد اهتمام مســئولان 
مربوطه نبوده و هیچ برنامه ای حتی به 
صورت کوتاه مدت در شــرایط مدیریت 
اضطراری و بحران ارائه نشــده اســت 
تا بتــوان از این وضعیــت آبی مقداری 
مناســب اما گــذرا بهره ای برد. اساســا 
در این شــرایط چــه تدابیری از ســوی 
وزارت نیــرو و وزارت جهاد کشــاورزی 
برای افزایش و حفــظ ذخایر زیرزمینی 
و ســطحی آب اتخــاذ شــده اســت؟ 
راهکارهای وزارتین و به ویژه وزارت نیرو 
در باره نگهــداری و تزریق منایع حاصل 
از نــزولات جــوی چیســت و تضمین 
قابلیت اجرایــی آن بر عهده چه مرجع 

یا مراجعی است؟
مطابق آمار شــرکت مدیریت منابع 
آب میزان ورودی مخازن کل کشــور از 
ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۱۴۰۴) 
تــا ۱۵ خــرداد ۱۴۰۵ نســبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۷۶ درصد افزایش 
یافته اســت. میانگین ریزش های جوی 
کشــور نیز معادل ۲۳۳ میلی متر بوده 
که نســبت به رقم ۱۳۸ میلی متر سال 
قبل، افزایشــی تقریبا برابر با ۶۰ درصد 
را نشــان می دهــد. حال بــا توجه به 
آمار رســمی مذکور و اینکه پیش بینی 
شــده در پاییز و زمســتان ۱۴۰۵  کشور 
با احتمال شــکل گیری یــک ال نینوی 
متوســط تا پرقــدرت روبه رو باشــد و 
میزان بارش هــا فرانرمال شــود، لازم 
اســت تدابیــر و راهبردهــای دولــت 
در اصــلاح ســاختار نظــام مدیریــت 
بهره بــرداری آب، هرچنــد بــه طــور 
مقطعی، اعلام شود. البته راهکارهایی 
نیــز وجــود دارد که به تناســب تأمین 
هزینه هــای مالی، ســرمایه گذاری و از 
همــه مهم تر توان اجرایــی و مدیریتی 
می توان نســبت بــه آنها اقــدام کرد.

پیشنهادهایی از قبیل:
۱- ســرمایه گذاری در راستای حفظ 

منابع آبی و کنترل رواناب و سیلاب ها
۲- تناسب سدسازی و سازه های آبی 

با پتانسیل آبی کشور
از  اضافه برداشــت ها  کنتــرل   -۳
منابــع زیرزمینی و ســطحی آب و اخذ 
تعرفه هــای ســنگین و ابــلاغ جرایــم 

مربوطه
۴-تعریــف اصولــی و ضابطه منــد 
رابطه بین میزان و مصرف آب در مورد 
وزارتخانه هــای تابعــه و تعیین دقیق 
حقوق قانونــی هریک از وزارتخانه های 

نیرو و جهاد کشاورزی
۵- تعییــن قیمت مؤثر اســتفاده از 
آب در راستای افزایش کارایی؛ با وجود 
این تبعات حاصل از خشک ســالی برای 
ســال های آتی تعدیل خواهد شد و در 
صورت وقوع خشک سالی، اثرات منفی 

آن بر زیست بوم ایران کمتر می شود.
صحیــح  و  دقیــق  تعییــن   -۶
حقابه های بهره بــرداران و واگذاری آن 
به تشکل های کشاورزی به همراه امور 

بهره برداری و نگهداری منابع آب.

ناترازی خاموش ایران امروز

اقتصاد ایران روی یک پا می چرخد

هنگامــی که از «ناترازی» در ایران ســخن می گوییم، ذهن ها به ســوی 
کم آبی، خشک سالی، ناترازی انرژی یا کسری بودجه می رود. اما آیا تاکنون 
به این پرســش اندیشــیده ایم که چرا «کاهش حضور زنان در بازار کار» را نیز به  

عنوان یک ناترازی ساختاریِ راهبردی نمی بینیم و بر سر آن فریاد نمی زنیم؟
ناترازی، به معنای «عدم تعادل مزمن» میان ظرفیت و بهره برداری اســت. 
جامعه ایران سال هاست با صرف هزینه های گزاف، دختران خود را به بالاترین 
سطوح تحصیلات می رساند، اما در مرحله بهره برداری از این سرمایه ی عظیم، 
عملا آن را به حاشــیه می راند. امروزه بیــش از ۵۰ درصد از دانش آموختگان 
دانشگاهی کشور را زنان تشکیل می دهند و در پاییز سال ۱۴۰۳، حدود ۴۸ درصد 
از شــاغلان زن، فارغ التحصیل آموزش عالی بوده اند، در حالی که این رقم برای 
مردان فقط ۲۳ درصد بوده اســت. با این حال، نرخ مشــارکت اقتصادی زنان 
در زمســتان ۱۴۰۳ به ۱۳ درصد رسیده است؛ یعنی کمترین میزان در سه سال 
اخیر. این یعنی یک «شــکاف مزمن» میان ســرمایه انسانی موجود و بهره وری 
اقتصادی حاصل از آن. این دقیقا همان چیزی است که می توان آن را «ناترازی 
جنســیتی اشــتغال» نامید؛ بحرانی که برخلاف ناترازی های انرژی و آب، نه از 
سوی نهادهای سیاست گذار دیده و نه در رسانه ها به  عنوان یک اولویت فوری 

مطرح می شود.

موهبت هایی که از دست می دهیم
برای درک عمق فاجعه، نگاهی به تجربه کشورهای موفق بیندازیم؛ جوامعی 
که با پذیرش زنان در عرصه های مدیریت و تولید، از مزایای رقابتی چشــمگیری 
بهره مند شــده اند. در جوامع مشارکت محور، تنوع جنســیتی در تیم های کاری 
به معنای تنوع نگرش هاســت و شــرکت هایی با مدیران زن، در شرایط پیچیده، 
راه حل های نوآورانه تری ارائه می دهند. اقتصاد مراقبتی به  عنوان یکی از ارکان 
اصلی رشد شناســایی و ارزش مالی کار مراقبتی زنان در حساب های ملی ثبت 
می شــود. همچنین در ایــن جوامع، ضریب جینی پایین تر اســت و فقر، «چهره 
زنانه» به خود نمی گیرد. اما جامعه ایران، با وجود دخترانی که در دانشــگاه ها 
می درخشــند، در سوی دیگر معادله ایستاده اســت. با نرخ مشارکت حدود ۱۳ 
تا ۱۴ درصد، فقر به ســرعت «چهره زنانه» به خود می گیرد. زنانی که سرپرست 
خانوار هســتند (بیش از ۳.۵ میلیون نفر)، در معرض شدیدترین آسیب ها قرار 
دارند و اغلب به مشاغل غیررسمی، بدون بیمه و با درآمد ناچیز روی می آورند. 
بر اســاس پژوهش ها، اگر ارزش کار مراقبتی زنان در ایران محاسبه شود، رقمی 
معــادل ۲۵ تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلــی (GDP) خواهد بود. اما این 
ســتون عظیم اقتصادی، هیچ گاه در حســاب های ملی دیده نمی شود. زنان در 
ایران، «اولین قربانیان بحران های اقتصادی» هســتند و در ادبیات توسعه از این 
پدیده با عنوان «تعدیل زنانه» یاد می شود؛ یعنی در دوره های رکود، زنان سریع تر 

از مردان از چرخه اشتغال رسمی حذف می شوند.

پاسخ گوی جای خالی زنان کیست؟
طی چند دهه، در بیانات رهبری شهید، شعارهای انتخاباتی رؤسای جمهور 
به ویــژه طبیب جمهور و لوایح برنامه ای مجلــس، بر ضرورت حضور زنان در 
عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی تأکید شده است. این اجماع نظری، 
نشان می دهد همه نهادهای عالی کشور بر این نکته واقف اند که ازدست دادن 
ظرفیــت نیمی از جمعیت متخصــص، هزینه گزافی بــر دوش جامعه ایران 
می گــذارد. اما در این میان، یک «شــکاف آشــکار» میان گفتــار و رفتار، میان 
قانون و اجرا، خودنمایی می کند. نهادهای نظارتی کشــور که وظیفه پیگیری 
درســتی اجرای مصالح مملکت را برعهده دارند، در مواجهه با این شــکاف 
عظیم، ســکوتی اختیار کرده اند که در شأن جایگاه نظارتی آنان نیست. همان 
نهادهایی که در مســائل کوچک مالی و اداری، با حساسیتی ستودنی به  دنبال 
کشف تخلفات حتی تا سال های بعد از بازنشستگی هستند، در برابر این بحران 
بزرگ ســاختاری که با رشد اقتصادی کشــور گره  خورده، نه تنها ورود مؤثری 
ندارند، کــه گویی آن را اصلا نمی بینند. بر اســاس داده های بانک جهانی، در 
ســال ۲۰۲۴ نرخ مشــارکت اقتصادی زنان ایــران ۱۳.۴ درصد بوده که پس از 
افغانســتان و عراق، پایین ترین میزان در میان کشورهای همسایه است. بانک 
جهانی در گزارش ســالانه ای که وضعیت کســب وکار زنان در ۱۹۰ کشــور را 
بررســی کرده، به ایران فقط ۳۱.۳ امتیاز از ۱۰۰ داده و آن را در رتبه ای پایین تر 
از قطر، ســودان، یمن و نوار غزه قرار داده اســت. با این توضیح، قصد نگارنده 
کاستن از قبح جرائم اقتصادی نیست. اما پرسش بنیادین اینجاست که آیا ضرر 
مالی ناشی از محروم سازی نیمی از جمعیت متخصص کشور از عرصه تولید، 
از اختلاس یک بانک یا یک شرکت کمتر است؟ به زبان اعداد، اگر ارزش افزوده 
ناشی از مشارکت اقتصادی زنان در ایران را با کشورهایی نظیر ترکیه یا عربستان 
ســعودی مقایسه کنیم، خواهیم دید سالانه، ده ها میلیارد دلار درآمد و ثروت، 
به خاطر این ناترازی، از چرخه اقتصاد کشــور خارج می شــود؛ رقمی که شاید 
چندین برابر کل اختلاس های مالی ســالیان اخیر باشــد. اما این بار  نه متهمی 
در بازداشت اســت، نه پرونده ای در دادگاه تشکیل شده و نه حتی یک جلسه 
علنی استیضاح برگزار می شــود. گویی این خروج میلیون ها زن تحصیل کرده 
از چرخه تولید، نه یک «جرم اقتصــادی بزرگ»، بلکه یک «واقعیت طبیعی» 

تلقی می شود.

کارگروه نجات دریاچه ارومیه داریم اما کارگروه نجات مشارکت زنان در ایران نداریم
همان گونه که برای نجات دریاچــه ارومیه یک کارگروه تخصصی با حضور 
همه ذی نفعان شکل گرفت، چرا برای حل این ناترازی بزرگ ملی یک «کارگروه 
نجات مشــارکت زنان» تشکیل نمی شــود؟ کارگروهی با حضور نمایندگانی از 
دولت، مجلس، وزارت کار، ســازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، انجمن های 
صنفی و تشــکل های کارفرمایی که به صورت جــدی و عملیاتی به رفع موانع 
ســاختاری، قانونی و فرهنگی پیش روی زنان بپردازد. این کارگروه باید با نگاهی 
فراتر از بخش نامه هــای اخلاقی و گفتاردرمانی، به دنبــال «الزام» و «نظارت» 

هوشمندانه بر اجرای سیاست های تشویقی و بازدارنده باشد.
ناترازی مشــارکت زنان، بزرگ ترین و مزمن ترین ناترازی خاموش ایران امروز 
اســت؛ زخمی که هر روز عمیق تر می شــود و التیام نیافتنش ، سرمایه اجتماعی 
و وحدت ملی را می فرســاید. جامعه متمدن، جامعه ای نیســت که زنان را به 
حاشیه براند؛ جامعه ای است که هر گام آن در مسیر کاهش این ناترازی، نه تنها 
اقتصــاد را به تعادل نزدیک تر می کند، بلکه تاب آوری ملی را ترمیم و زخم های 
کهنه بی اعتمادی و تبعیض را شفا می بخشــد. اگر امروز برای نجات مشارکت 

زنان تصمیم نگیریم، فردا برای نجات انسجام ملی دیر خواهد بود.

از بیگانگی با روایت حاکم تا پیوند با بیگانه
درباره فرسایش تعلق، ازخودبیگانگی سیاسی و جابه جایی امید به بیرون

یادداشت نگاه

یادداشتیادداشت

گاهی شــکاف  ها در نقطه  ای آغاز می  شوند که هیچ نشانه  ای 
از آغازشان دیده نمی شود؛ نه حادثه ای رخ داده است، نه مرزی 
جابه جا شــده، نه تغییری در ســطح زندگی روزمره محســوس 
اســت، اما در لایه ای آرام و نادیدنی، نســبت انســان با جهانش 
دگرگون می شــود. فرد هنوز در همان شــهر زندگی می کند، در 
همان خیابان  ها رفت وآمد دارد و همان زبان را به کار می برد، اما 

به تدریج احساس می کند مکان دیگر در او ادامه پیدا نمی کند.
این فاصله، فاصله  مکان نیست؛ فاصله  روایت است. انسان 
در میان همان نشانه  ها باقی می ماند، اما داستانی که این نشانه  ها 
را معنا می کرد، دیگر برای او قابل سکونت نیست. جهان بیرونی 
هنوز پابرجاســت، اما جهــان معنایی ای کــه او را در خود جای 

می داد، آهسته عقب می نشیند.
در چنین وضعی، غربت نه یــک وضعیت جغرافیایی، بلکه 
تجربه ای درونی است. انسان در همان  جا می ماند، اما احساس 
می کند از متن زندگی جمعی به حاشــیه رانده شده است؛ گویی 
حضور دارد، اما در روایت حضور ندارد. این همان لحظه ای است 

که شکاف میان «بودن» و «دیده شدن» آغاز می شود.
هیــچ جامعــه ای بــدون روایت مشــترک دوام نمــی آورد. 
زندگی جمعی فقط مجموعه ای از نهادها نیســت؛ شبکه ای از 
معناست که انسان  ها را به یک «ما»ی قابل تصور پیوند می دهد. 
ایــن «ما» نه در قانون تثبیت می شــود و نــه در مرزها، بلکه در 
امکان هم داستان شــدن شــکل می گیرد؛ در توانایی دیدن خود 

در یک افق مشترک.
بندیکت اندرسون این وضعیت را «جماعتی خیالی» می نامد؛ 
خیالی نه بــه معنای غیرواقعی، بلکه به ایــن معنا که جامعه 
در ســطح تصور مشترک ساخته می شــود. انسان هایی که هرگز 
یکدیگــر را نخواهند دید، خود را در یک سرنوشــت واحد تصور 
می کنند. این تصور نامرئی اســت، اما از هر سازه  مادی نیرومندتر 
عمل می کند، زیرا پیوندی عاطفی و شــناختی میان ناشناختگان 

ایجاد می کند.
اما این پیوند می تواند فرســوده شــود. هنگامــی که روایت 
عمومی جامعه دیگر نتواند تجربه  زیسته  بخش هایی از مردم را 
در خود جای دهد، شــکاف آغاز می شود: نخست در زبان، جایی 
که واژه ها از تجربه جدا می شوند؛ سپس در ادراک، جایی که فرد 
احســاس می کند در تصویر عمومی غایب است؛ و سرانجام در 

سطحی عمیق تر، در خود احساس تعلق.
در این نقطه، نوعی گسست شکل می گیرد: انسان در جغرافیا 
باقی می ماند، اما در روایت پراکنده می شود. او از مکان جدا نشده، 
اما از امکان تعلق به آن مکان در ســطح معنا جدا شــده است. 

حضور فیزیکی ادامه دارد، اما حضور در «ما» از هم می پاشد.
این وضعیت هنوز نارضایتی صرف نیســت. نارضایتی درون 

رابطه باقی می ماند و امکان اصلاح را در خود حمل می کند. اما 
ازخود بیگانگی زمانی آغاز می شود که رابطه باقی است، اما معنا 
از آن خارج شده اســت. فرد هنوز در جامعه هست، اما جامعه 
دیگر در او ادامه پیدا نمی کند؛ آنچه باقی مانده، فقط هم مکانی 

است نه هم معنایی.
در این مرحله، رابطه  فرد با سیستم نیز دگرگون می شود. آنچه 
زمانی بخشــی از یک کل مشترک بود، به تدریج به نیرویی بیرونی 
تبدیل می شود؛ نیرویی که بر زندگی اثر می گذارد، اما دیگر در افق 
«ما» قرار ندارد. این فاصله نه ناگهانی، بلکه حاصل فرســایش 

تدریجی اعتماد و هم  معنایی است.
ابن خلــدون ایــن پیونــد را در مفهوم «عصبیــت» توضیح 
می دهــد؛ نیرویی که دولت و جامعه را در یک همبســتگی زنده 
نگه می دارد. هنگامی که این پیوند فرسوده شود، سیستم  از درون 
تهی می شود. اما فرسایش روایت فقط در سطح قدرت نمی ماند؛ 
به ســطح تخیل نیز ســرایت می کند. در چنین نقطه ای، نگاه به 

بیرون شکل می گیرد.
در اینجــا باید لایــه ای عمیق تر را دید: پیونــد با بیرون اغلب 
از عشــق به بیرون نمی آید، بلکه از تصور فقدان امکان زیســتن 
در درون می آیــد. بیــرون زمانی جذاب می شــود کــه درون از 
امکان گفت وگو، اصلاح یا شنیده شــدن تهی شده باشد. بنابراین 
«بیگانه» در آغاز به عنوان یک دیگری مطلوب ظاهر نمی شــود، 
بلکه به عنوان حامل یک امکان ظهور می کند: امکان بازگشــت 

به جهان مشترک.
هانــا آرنت این وضعیــت را در قالب ازدســت رفتن «جهان 
مشــترک» توضیح می  دهد؛ جایی که انســان در میــان دیگران 
زندگی می کند، اما آن فضایی که امکان دیده شدن و شنیده شدن 
را فراهم می  کند، فرو می ریزد. نتیجه نه فقط تنهایی فردی، بلکه 
تنهایی در دل جمع است؛ نوعی انزوا که در آن حضور هست، اما 
به  رســمیت  شناختگی از میان رفته است. این تنهایی  حامل یک 
میل پنهان نیز هست. وقتی جهان مشترک داخلی فرو می پاشد، 
ذهن به  طور طبیعی به ســوی تصور یک جهان مشــترک دیگر 
حرکــت می کند. بیرون در اینجا نه فقط جغرافیا، بلکه نام امکان 
است: امکان شنیده شدن، امکان بازنمایی، امکان بازسازی معنا. 
از همین جا ســت که رابطه با بیگانه از سطح فقط سیاسی عبور 

می کند و به سطح امید وارد می شود.
الکسی دو توکویل نشان می دهد بحران زمانی عمیق می شود 
کــه جامعه نه فقط ناراضی باشــد، بلکه امید خود را از دســت 

بدهــد. در چنین وضعی، انرژی تغییــر از درون به بیرون منتقل 
می شــود؛ نه به دلیل ترجیح بیرون، بلکه به دلیل انسداد درون. 
آنتونیو گرامشی این فرسایش را در سطح روایت توضیح می دهد: 
قــدرت فقط با زور عمل نمی کند، بلکه بــا تولید معنا و رضایت 
نیز پایدار می ماند. هنگامی که روایت رســمی دیگر نتواند تجربه  
زیســته را توضیح دهد، هژمونی ترک می خورد و در این شکاف، 
روایت های جایگزین رشد می کنند؛ روایت هایی که بخشی از امید 

جمعی را جذب می کنند.
در ایــن مرحله، گرایش به بیرون دیگر فقط واکنش نیســت، 
بلکه بازآرایی امید است. این جابه جایی، نتیجه  مستقیم تنهایی 
است. هرچه تجربه  گسست از روایت مشترک عمیق تر می شود، 
تخیل سیاســی بیشــتر به بیرون متمایل می شود و هرچه امکان 
هم داستانی در درون کمتر می شود، بیرون در ذهن به صورت یک 

افق نجات پررنگ تر ظاهر می شود.
در نهایــت، آنچه این فرایند را توضیــح می دهد  نه انتخاب 
میان درون و بیرون، بلکه آسیب دیدن تدریجی امکان زیستن در 
یک روایت مشترک است. هنگامی که این روایت ترک می خورد، 
انسان هنوز در همان مکان باقی می ماند، اما جهان معنایی اش 
آرام آرام از درون تهی می شــود، بی آنکه جابه جایی ای رخ داده 
باشــد. زیرا جوامع نه فقط بــا قانون و قدرت، بلکــه با توانایی 
ســاختن یک روایت مشترک زنده می مانند؛ روایتی که اگر آسیب 
ببینــد، تنهایی به یک وضعیت جمعی بدل می شــود. در چنین 
وضعی، انسان در میان دیگران حضور دارد، اما در جهان مشترک 
غایب اســت؛ و درســت در همین غیاب است که میل به بیرون 

شکل می گیرد.
از همین جا ســت که پیوند با نیروی بیرونی شــکل می گیرد: 
نه از ســر وفاداری به بیرون، بلکه از فرسایش اعتماد به درون. 
هرچه تجربه  تنهایی سیاســی عمیق  تر می شود و هرچه امکان 
هم  داســتانی در درون کاهش می  یابد، بیرون در ذهن پررنگ تر 
می شــود و نقش یک افق نجات را بــه خود می گیرد؛ افقی که 
در آن  تغییــر هنوز ممکن به نظر می رســد، حتــی اگر مبهم و 

نامشخص باشد.
در این معنا، مســئله فقط گسست از یک روایت نیست، بلکه 
انتقال تدریجــی بارِ امیــد از درون به بیرون اســت؛ انتقالی که 
در ابتدا خاموش و نامحســوس اســت، اما به  تدریــج به یکی از 

تعیین کننده ترین جهت های تخیل سیاسی تبدیل می شود.
و در نهایت، همین جابه جایی آرام است که معنای بحران را 
کامل می کند: وقتی روایت مشترک فرو می ریزد، فقط همبستگی 
از میان نمی رود، بلکه جهت امید نیز تغییر می کند و امید  به  جای 
آنکه در درون جامعه بماند، به بیرون مهاجرت می کند؛ به نیرویی 

که به تدریج در ذهن، نقش امکان نجات را بر عهده می گیرد.

حکمرانی به فرایند تصمیم گیری و اجرا در ســطوح مختلف 
جامعه، سازمان یا نظام سیاسی گفته می شود. این مفهوم فراتر از 
دولت یا حاکمیت صرف اســت و به شبکه پیچیده ای از تعاملات 
میــان دولت، بخش خصوصــی و جامعه مدنی اشــاره دارد. از 
دریچه کارکردی در نظام حکمرانی ایران، حکمرانی از موضوعات 
اساسی است که تلاش دارد در نظام اسلامی، کمکی برای افزایش 
کارآمدی نظام جمهوری اســلامی باشــد. حکمرانی در این نگاه 
نه یک مفهوم فنی یا مدیریتــی، بلکه ابزاری برای تحقق اهداف 
متعالی نظام و افزایش کارآمدی آن است. گرچه بر اساس تعاریف 
ارائه شــده، ســطوح حکمرانی عبارت انــد از  حکمرانی جهانی، 
حکمرانــی ملی، حکمرانی محلی و حکمرانی ســازمانی، اما در 
نگاه درون حاکمیتی، حکمرانی محلی به  عنوان یکی از مهم ترین 
اصول مردم سالاری دینی مورد توجه ویژه است. حکمرانی محلی 
مدیریت امور در سطح استان، شهرستان و روستا را شامل می شود 
و تســهیل کننده تصمیم گیری های کلان اســت. البته باید در نظر 
داشــت چارچوب ســطوح حکمرانی در تمام سطوح موضوعی 

تسری دارد.
ســطوح موضوعی حکمرانی دارای ابعاد گوناگونی است که 
هر یک به یکی از حوزه های حیاتی اداره کشــور می پردازد. در این 
بخش نیز گرچه ابعاد اصلی حکمرانی شامل حکمرانی سیاسی، 
حکمرانــی اجتماعی، حکمرانــی فرهنگــی، حکمرانی دفاعی 
و امنیتــی و حکمرانی اقتصادی اســت، اما با توجه به شــرایط 
ویژه کشــور، حکمرانی اقتصادی در ایــن برهه از زمان از  اهمیت 
بیشــتری برخوردار بوده و از جمله موضوعاتی اســت که به طور 
خاص باید تعیین تکلیف شــود. مدیریت منابع، تخصیص بهینه و 
سیاست گذاری های اقتصادی در شرایط فعلی و برای دوران پس 
از جنگ، دست کم به اندازه مســائل میدان و دیپلماسی اهمیت 
دارد، اما متأســفانه مغفول مانده اســت. حکمرانی اقتصادی به 
مجموعه قواعد، نهادها، رویه ها و سیاســت هایی اشاره دارد که 
فرایند تصمیم گیری و اجرا در حوزه اقتصاد را شــکل می دهد. در 
همین منظومه فکری است که مدل هایی مانند اقتصاد مقاومتی 
را می توان به  عنوان یک الگوی حکمرانی اقتصادی تعریف کرد؛ 
به این معنا که سیاست ها، قوانین، قواعد و اقدامات باید به  گونه ای 

طراحی شوند که اقتصاد در برابر شوک ها و تحریم ها مقاوم باشد.
بر این اســاس، ضرورت پرداختن به حکمرانــی اقتصادی از 
چند جهت حائز اهمیت اســت. نخست، موضوع کارآمدی نظام 
جمهوری اسلامی است. در شرایطی که کشور درگیر جنگ است و 
شرایط اقتصادی و وضعیت عمومی جامعه رضایت بخش نیست، 
حکمرانی اقتصادی به  عنوان ابزاری برای افزایش کارآمدی نظام 
و حل مســائل مزمن اقتصادی مانند تورم، بیکاری و نابرابری های 
موجــود، نه به  عنوان یــک ضرورت مدیریتی، کــه به  عنوان یک 
موضوع حیثیتی حائز اهمیت اســت. دشمن نیز درک کرده است 
هر زمــان در میــدان رزم توان مقابله بــا ایران را نــدارد، لاجرم 
بایــد موضوعات اقتصادی را مطرح کند و از دریچه کاســتی ها و 
بلاتکلیفی ها در این بخش کشور را تحت فشار مضاعف قرار دهد.
همچنین امنیت اقتصــادی و اقتدار ملی نیــز از رهاوردهای 
حکمرانی اقتصادی است. در شرایط تحریم های ظالمانه و جنگ 
تحمیلــی، طراحی نظام حکمرانی اقتصــادی مقاوم برای حفظ 
استقلال و اقتدار کشــور ضروری است. شاید این موضوع حداقل 
مطالبه مردم مبعوث شــده از دولت نیز باشد. واضح و مشخص 
است در شــرایط حاضر، دولت همگام با قوای نظامی توان خود 
برای حل مشکلات عمومی مردم را به کار بسته است. بااین حال، 
ســهم قوای دیگر شــاید به این اندازه مورد توجه قــرار نگرفته 
است. در شــرایط جنگ اقتصادی، هماهنگی میان قوای سه گانه 
در تصویــب و اجرای قوانین مربوط بــه حکمرانی اقتصادی یک 
ضرورت حیاتی اســت که باید به طور جــد برای آن برنامه ریزی و 

هدف گذاری شود.
حکمرانــی اقتصــادی البته بــه یکــی از آرزوهــای دیرینه 
یعنی مردمی ســازی اقتصاد نیز منجر می شــود. تحقق شــعار 
مردمی ســازی اقتصــاد و مشــارکت دادن مــردم در فرایندهای 
تصمیم گیری و اجرا، نیازمند ترســیم یک الگــوی عملی و تبیین 
ضروریات و گام های اجرائی بــوده که لازمه آن اتخاذ تدابیر ویژه 
در ســطح حکمرانی اقتصادی اســت. این ســطح از حکمرانی 

بر اســاس مدل های فعلی و الگوهای بومی مطرح شده در عمل 
بر سه اصل اساســی استوار است: نخســت، حکمرانی متعالی
چارچــوب  مهم تریــن  کــه   (Transcendental Governance) 
مفهومی اســت که از دل اندیشه اسلامی و انقلابی بیرون آمده و 

به دنبال ارائه الگویی بومی برای اداره کشور است.
دوم، اقتصاد مقاومتی که در ســال های اخیر به  عنوان الگوی 
عملیاتی اصلی و پارادایم حاکم بر سیاست های اقتصادی کشور 

مطرح بوده  و مبنای اسناد بالادستی قرار گرفته است.
ســوم، مردم ســالاری دینی اســت که با تأکید بر نقش مردم 
در فراینــد حکمرانی و لزوم مشــارکت آنها در تصمیم گیری های 
اقتصادی، در عمل مقبولیت و مشــروعیت ساختار حکمرانی را 

شکل می دهد.
در نهایــت هــم بیانیــه گام دوم انقلاب به  عنوان نقشــه راه 
حکمرانــی اقتصادی انقلابی با محوریت مــردم و جوانان که در 
گفتــار و عمل رهبر شــهید ایران همواره مورد عنایــت ویژه قرار 
داشــت. اســتدلال این یادداشــت آن اســت که بدون بازتعریف 
حکمرانی اقتصادی مبتنی بر سه رکن حکمرانی متعالی، اقتصاد 
مقاومتی و مردم ســالاری دینی، حل بحران های مزمن اقتصادی 

ناممکن است.
برای رســیدن به حکمرانی اقتصادی منطبق با سیاست های 
کلان و اســناد بالادســتی در نظام جمهوری اســلامی ایران، باید 
گام ها را کاملا همسو با مبانی فکری و الگوهای بومی اتخاذ کرد 
که هسته مرکزی آن، حکمرانی متعالی به  عنوان چارچوب نظری 

بومی و اقتصاد مقاومتی به  عنوان الگوی عملیاتی اصلی است.
بنابراین، حکمرانی اقتصادی در شرایط کنونی نه یک انتخاب 
فنــی، بلکه یک الــزام راهبردی بــرای بقای اقتدار ملی اســت. 
بازطراحی ســاختار تصمیم گیری اقتصادی بر مبنای ســه ضلع 
حکمرانــی متعالی، اقتصاد مقاومتی و مردم ســالاری دینی و در 
چارچوب بیانیه گام دوم، می تواند ایران را از وضعیت واکنشی به 
وضعیت کنشــگر در عرصه اقتصادی تبدیل کند. بااین حال، نباید 
فراموش کرد تحقق این مهم نیازمند اراده جمعی فراتر از دولت 
و مجلس اســت. این اراده جمعی بدون گفت وگوی ملی و عزم 

فراقوه ای شکل نخواهد گرفت.

حکمرانی اقتصادی در ایران؛ ضروریات و الزامات راهبردی

مشاور فناوری اطلاعات، ساکن اروپا
روزنامه نگار و دانشیار دانشگاهنادر خطیبی

فرشاد قوشچی

مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد سیاسی
محمدمهدی اشرفیان رهقی 
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